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  چكيده
هاي عربي راه يافت، اروپا را درنورديد و به سرزمينكه دانش ادبيات تطبيقي، مرزهاي  هنگامي
                 ً                                                        هاي متفاوت و بعضا  متناقضي از سوي ناقدان عرب در برابر آن مطرح شد؛ برخي با گيري موضع

گو،  و اي براي تقويت فرهنگ و ادبيات ملي و ابزاري براي گفتاستقبال از ادبيات تطبيقي، آن را روزنه
دانسته و گروهي ديگر با نگاه ترديد و اتهام به آن نگريسته و ...  و دوستي، فهميدن و شناخت ديگران

» امپرياليسم«و » ناسيوناليسم«هاي ادبيات تطبيقي و پيوند آن با مكتب»      ِمحوري  اروپا«بر اين باورند كه 
) فرهنگي(اسلامي و آغازي براي استعمار نوين  – هاي عربينمودن انديشه غرب، كوششي براي غربي

تحليلي به  -گيري از روش توصيفياين پژوهش نظري، بر آن است تا با بهره. اروپاييان است از سوي
يافتة اساسي آن نيز در اين نكته است . هاي انتقادي گروه دوم بپردازد مرور موشكافانه و تحليل ديدگاه

اخته و بر اين شناسي ادبيات تطبيقي پردكه اين گروه ناقدان از زاوية هويت و فرهنگ به نقد و آسيب
  . محوري و نژادپرستي فرهنگي است عقيده هستند كه ادبيات تطبيقي دچار اروپا

  
هاي ادبيات تطبيقي، استعمار فرهنگي، اروپامحوري،  ادبيات تطبيقي، ناقدان عرب، مكتب :واژگان كليدي

  .نقد فرهنگي
  

  مقدمه . 1
ي گوناگوني همراه بوده است؛ سير دانش ادبيات تطبيقي در جهان عرب، با فرازها و فرودها

هاي عرب از دلايل اصلي اين تحولات شتابان اين دانش و گستردگي جغرافيايي و فرهنگي ملت
مصر، الجزاير، سوريه، لبنان و عراق از كشورهاي عربي . آيدفرازها و فرودها به شمار مي
، از ميان ديگر عنوان پيشگام نخستين اند كه جايگاه مصر بهپيشگام در اين زمينه بوده
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ويژه  شايد بتوان با تأمل در سير ادبيات تطبيقي در جهان عرب، به. كشورها بارزتر است
  : مصر، آن را در چهار مرحلة زير خلاصه كرد

آشنايي با فرهنگ و ادبيات غرب و .): م1930اوايل دهة  - .م 1810دهة (مرحلة نخست . 1
الطهطاوي  رفاعة. د مباني نظري بوده استاي كه بيشتر فاقهاي مقايسهتلاش براي پژوهش

، نجيب .)م 1887 -1801(، احمد فارس شدياق .)م 1885 -1856(، اديب اسحاق .)م1873 -1801(
از .) م1932 - 1868(و احمد شوقي .) م1925 -1856(، سليمان البستاني .)م1899-1867(الحداد 

له است كه روحي الخالدي در همين مرح. هاي شاخص اين مرحله هستندپيشگامان و چهره
هاي ، زمينهتاريخ الأدب عند الإفرنج و العرب و فيكتور هوگوبا نگارش كتاب .) م1913 -1864(

- 1872(خليل مطران ، بعد از خالدي. هاي تطبيقي روشمند را فراهم كردآغازين پژوهش
 عوض،، محمد .)م1980 -1897(، شفيق جبري .)م1947 -1903(، الياس ابوشبكه .)م1949 

 . هاي استواري در اين زمينه انجام دادندنيز پژوهش...  لويس عوض و

در اين مرحله، آثاري . پردازان اروپايي استآغاز ترجمة آثار نويسندگان و نظريه: مرحلة دوم. 2
سامي الدروبي، . به زبان عربي ترجمه شد... رنه ولك و ماريو فرانسوا گيار، از پل وان تيگئم،

- از تلاشگران پيشگام در اين مرحله به شمار مي... و           شفيع السي د محمد يونس، حفوض،عبدالكريم م

پردازان اما بدون ترديد، چهرة شاخص ادبيات عرب كه توانست برخي از آثار مشهور نظريه. آيند
پس از وي، فخري . است)  .م 1976- 1906(مكتب فرانسوي را به عربي ترجمه كند، خليل هنداوي 

 . اي را در حوزة ادبيات تطبيقي به عربي ترجمه كرده استهاي ارزندهنيز پژوهشابوالسعود 

اين مرحله را بايد مرحلة تأليف و تدريس ادبيات تطبيقي در جهان عرب : مرحلة سوم. 3
ويژه مصر شد و كار  هاي عربي، بهدر اين مرحله، ادبيات تطبيقي وارد دانشگاه. نام نهاد

. گرفت هاي عربي را فراعنوان دانشي جديد، سراسر سرزمين ريج بهتد تأليف و تدريس آن به
آموختة دانشگاه سوربن فرانسه بود و از جريان ادبيات تطبيقي و  محمد غنيمي هلال كه دانش
، خود را الأدب المقارنخوبي آگاهي داشت، توانست با تأليف كتاب  نظريات مكتب فرانسه به

پس از وي، انديشمندان ديگري . ي در جهان عرب معرفي كندعنوان پدر واقعي ادبيات تطبيق به
 بديع محمد جمعه، ابراهيم عبدالرحمن، عبدالمنعم اسماعيل، طه ندا، مانند عبدالسلام كفافي،

 .هاي فراواني را از خود بر جاي نهادندتأليفات و پژوهش... ريمون طحان و

يشين و آغاز حركت به سوي هاي پكنندة مرحله اين مرحله، تكميل: مرحلة چهارم. 4
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ناقدان عرب در اين . هاي ادبيات تطبيقي استپردازي، نوآوري و نقد مكتب   ّ             تكث رگرايي، نظريه
تري به هاي جديمرحله، با تأمل در مراحل پيشين، به نقد ماهيت ادبيات تطبيقي پرداخته و گام

 مناف منصور، المطلب صالح،عبد               السي د العراقي،. سوي نوآوري و نقد ادبيات تطبيقي برداشتند
از ... و ، ادوارد سعيدالمناصرةعزالدين  عطيه عامر،                                  ّ  حسام الخطيب، سعيد علوش، الطاهر مك ي،

: 1983؛ عامر، 233 -115: 1992الخطيب، . ك.ر(آيند هاي برجستة اين مرحله به شمار ميچهره
  ). 676- 566: الف 1987؛ علوش، 13-22

  : و جريان متفاوت و شايد متناقض، تبلور يافته استدر ژرفاي اين چهار مرحله، د
اي از تأليف، تدريس، ترجمه و پژوهش اين جريان با شور و هيجان ويژه: جريان موافق. 1

، استقبال كرده و آن را اسلامي - شرقيو گاهي  غربي – رويكرد شرقيدر ادبيات تطبيقي با 
. ها دانسته استشنايي با ادبيات ديگر ملتبهترين ابزار براي تقويت ادبيات ملي و كلاسيك و آ

از  داوود سلوم و عبدالسلام كفافي .ترين چهرة اين جريان استمحمد غنيمي هلال، برجسته
 . آيندهاي بارز اين جريان به شمار ميديگر شخصيت

اين جريان اگرچه موافق پيشرفت و گسترش ادبيات تطبيقي در جهان : جريان بينابين. 2
اده از دستاوردهاي غربي در اين حوزه بوده، اما همواره با احتياط و ترديد عرب و استف

به ادبيات تطبيقي  فرهنگ و ايدئولوژي اسلامياينان كه از زاوية . اي به آن نگريسته استويژه
غربي اعتقاد داشته باشند، به  – هاي شرقيكه به جريان پژوهش نگرند، بيشتر از آن مي

كنند؛ زيرا ايشان بر اسلامي، تأكيد مي – ويژه شرقي شرقي، به – يهاي تطبيقي شرقپژوهش
اين نظرند كه ادبيات تطبيقي غرب، ابزاري براي گسترش فرهنگ امپرياليستي غرب و استثمار 

چهرة  الأدب المقارنطه ندا، مؤلف كتاب . ويژه اسلامي است هاي شرقي، بهفرهنگي ملت
محمد  حسام الخطيب، ،المناصرةعزالدين  مصري،حسين مجيب ال. برجسته اين جريان است

و ادوارد سعيد از ديگر طرفداران اين جريان به           ّ الطاهر مك ي سعيد علوش،، الدين السعيد جمال
  ). 72-65: 1389؛ پرويني، 18: 1390خضري، . ك. ر(آيند شمار مي

ي اثباتي هاگفته، نگارنده در اين مقاله براي تأييد فرضيه با توجه به تمهيدات پيش
تحليلي به  - گيري از روش توصيفينموده دربارة جريان دوم بر آن است تا با بهره مطرح

  . شناسي ادبيات تطبيقي از نگاه اين پژوهشگران بپردازد معرفي و آسيب
در  -در رابطه با جريان دوم - اي كه اين پژوهش هاي اساسيبر اين مبنا، پرسش
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  :بارت است ازها است، ع جوي پاسخ به آن و جست
  ها در چيست؟هاي اين ترديدها و مخالفتريشه. الف
تنها از سوي ايشان مطرح شده است  -  تر؛ اتهامات و به تعبير درست -  آيا اين ترديدها. ب
  هايي مطرح بوده است؟ كه در جهان غرب نيز چنين پرسش يا اين
  است؟ هاي اين جريان در برخورد با ادبيات تطبيقي چگونهاستدلال. ج
 

  پيشينة تحقيق. 2
 -  به زبان فارسي -  كنون پژوهشي مستقل با اين عنوان در باب پيشينة اين تحقيق، گفتني است كه تا

صورت پراكنده به برخي از  صورت نگرفته است؛ اما برخي از پژوهشگران غربي و عربي به
خن و رعايت تناسب اند كه در اين بخش، براي پرهيز از اطالة سزواياي اين موضوع پرداخته

گرفته در حوزة ادبيات  محتواي مقاله با عنوان، تنها به ذكر ايجازگونة تحقيقات شاخص و صورت
السعيد    ؛ محمد)تا بي(ندا،  طه هايي است كه توسط ها پژوهش شود؛ از جملة آنعربي اشاره مي

؛ حسام الخطيب،  .)م 2004؛ . م1984 . م 1976ق؛ .ه 1425(، المناصرةالدين  ؛ عز)2003(الدين،  جمال
؛ بعلي ) ش .ه 1390(؛ پژوهش ديگري از همو، با ترجمة لاله آتشي .)م2013؛ . م1996؛   .م  1992(

؛ جميل حمداوي، ) .م1983(؛ عبدالحكيم حسان، .)م1987(                ّ   ؛ الطاهر احمد مك ي، .)م2007(حفناوي، 
؛ ) .م1987(؛ سمير سرحان، )الف و ب .م1987(؛ سعيد علوش، ) .م2006(،  ؛ مشاري النعيم) .م2012(

؛ .)م2006(؛ وجيه فانوس، .)م 1983(؛ عطيه عامر،  .)م1983(  ؛ امينه رشيد،) .م 1983(عبدالمنعم جبر، 
؛ رواء نعاس  .)م2006(؛ حيدر محمود غيلان،  .)م2006(؛ فاير الصياع، .)م 2006(شهلا العجيلي، 

  .ام يافته استانج.) م1999(؛ عبده عبود، .)م2008(محمد، 
هـا بهـرة    شده كه در تدوين نظري اين جستار از آن هاي ذكرفصل مشترك بيشتر پژوهش

فراوان گرفته شده است، فراخواني مخاطبان و پژوهشگران به تبادل فرهنگي و ادبي بـا ديگـر   
ايـن  . محـوري آن اسـت   ها، استفاده از دستاوردهاي مثبت ادبيات تطبيقي و انتقاد از اروپاملت

ــا تعبيــر نقــد  رويكــرد نقــدي ايشــان را مــي بيــان كــرد كــه در آن  1»پسااســتعماري«تــوان ب
ناسيوناليسم و امپرياليسم فرهنگي غرب مورد انتقاد قرار گرفته است؛ تكرار نمـودن و تأكيـد   

گرايـي،  ، اصـالت و هويـت فرهنگـي، بـومي    )ستد فرهنگـي  و داد( المثاقفةبر واژگان كليدي مانند 

 
1
 . Postcolonial  
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محوري، خـودبرتربيني فرهنگـي غـرب، امپرياليسـم فرهنگـي       اسلامي، اروپا رويكرد شرقي و
  . در راستاي همين مسئله است...                    غرب، امني ت فرهنگي و

  
  بحث و بررسي . 3

ها و چرايي ترديد، مخالفت، اعتراض و در اين بخش از پژوهش به بازكاوي و بازخواني ريشه
  .پردازيمهاي ادبيات تطبيقي مياف مكتبانتقاد برخي ناقدان عرب نسبت به ماهيت و اهد

  
  فرهنگي - تضعيف ادبيات بومي و هويت ملي. 3- 1

اين جريان، برخلاف جريان موافق كه ادبيات تطبيقي را بهترين گزينه براي تقويت و شناساندن 
و سبب ) فرهنگي(  اي از استعمار نوين غربداند، ادبيات تطبيقي كنوني را گونهادبيات ملي مي

استدلال ايشان اين است كه موضوعات . داندعيف ادبيات ملي و ماية بحران هويتي در آن ميتض
مورد توجه اروپاييان از نظر اجتماعي و فرهنگي با موضوعات پژوهشي شرقيان متفاوت است و 
چون بيشتر پژوهشگران عرب به موضوعات مورد توجه غربيان اهتمام دارند، تحقيق دربارة اين 

» غايت«و » روش«سازد؛ زيرا                                      ّ     اهداف ملي و بومي را ميان شرقيان، محق ق نميموضوعات، 
گيرد و اين مسئله،  هاي غربي صورت مي هاي تطبيقي كنوني، بيشتر براساس شيوه پژوهش

گرايي  كشاند و سبب وابستگي و غرب                                                 استقلال و امني ت فرهنگي كشورهاي اسلامي را به چالش مي
  :2نويسد باره، چنين مي ندا در اين طه. شودصاحبان فرهنگ و انديشه مي

اندك  كرد، اندكهاي ادبيات تطبيقي راه خود را در بين شرقيان هموار ميكه پژوهش هنگامي
. ورزندملاحظه شد كه پژوهشگران شرقي به موضوعات مورد توجه اروپاييان اهتمام مي

برگرفته از محيط و عملكرد مزبور، خطايي فاحش بود؛ چه موضوعات پژوهشي غربيان، 
تحقيق دربارة . اختلاف دارد) ويژه اسلامي به(هاي شرقي كلي با سوژه به ادبيات آنان است و 

  ).95: تا ندا، بي(سازد                                                ّ     اين موضوعات، اهداف ملي بالا را نزد مردم شرق، محق ق نمي
ن العربي و في الأدبي تطبيقية دراسات: الأدب المقارنالدين نيز در كتاب  محمد السعيد جمال

  : كند                           ِ                                            به اين بحران هويتي كه در پس  آثار ادبيات تطبيقي نهفته است، چنين اشاره مي 3الفارسي
رود كه عناصر اصيل ادبيات بومي به فراموشي سپرده هاي تطبيقي، بيم آن ميدر پژوهش

فكري  شود و در برابر عناصر تأثيرگذار ادبيات ملل ديگر سپر اندازد و فرزندانشان از ميراث
 

ه پروينيترجمه را از . 1   ).65: 1389(ام به عاريت گرفت
ات عربي و فارسيپژوهش:ادبيات تطبيقي. 2 ه.هاي تطبيقي در ادبي ه عاريت گرفت   .امترجمه ها را از سعيد حسام پور و حسين كياني ب
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پوشند و هر اصيلي را رها كنند و در هر عنصر   و معنوي ادبيات گذشتة خود، چشم فرو
  ). 78: 1389الدين،  جمال(سازد، چنگ زنند واردي از ادبيات ديگر كه اصالت را ويران مي تازه

روشني، به تحليل اين بحران هويتي اشاره كرده و بر اين باور  وي در جاي ديگري به
هاي  كردن انديشه يت كنوني ادبيات تطبيقي، از نگاه منتقدان، در مسير غربي است كه وضع

  : شودعربي خلاصه مي
هاي تطبيقي ميان ادبيات معاصر عربي و ادبيات اروپا شكل گرفت، كه پژوهش هنگامي

گيري پژوهشگران تطبيقي دريافتند كه برخي اديبان معاصر در گرايش به ادبيات اروپا و بهره
بر عناصر اصيل آثار ادبي آنان ) غرب(اي كه آثار ادبي بيگانه روي كردند؛ به گونهزيادهاز آن 

تدريـج با شـك و ترديـد  به 4به شكل ملموس چيرگي يافت و از اينجا بود كه برخي از منتقدان
هاي اين علم جديد پندارند كه هدف از پژوهشبه ادبيات تطبيقي نگريستند؛ زيرا اينان مي

كردن انديشة عربي با تكيه بر عناصر غربي  هايي پنهاني براي غربي  كوشش) ت تطبيقيادبيا(
نواز و شود در كنار عناصر غربي چشموارداتي است و اين كاري است كه موجب مي

  ). 75 -74: همان(پريده جلوه كنند  دار در ادبيات عربي رنگدرخشان، عناصر ريشه
يقي معاصر عربي، سبب تحقير و ويراني ادبيات هاي تطباز ديدگاه وي، برخي پژوهش

كردن فرهنگ و ادبيات عربي از مضمون و اصالت،  بومي و اصيل عربي شده است؛ زيرا تهي 
  : هدف و روند كنوني آن است

هاي هنري نقد ادبي جديد اروپايي پديد آمده  متأسفانه كارهاي تطبيقي تكراري كه بر پاية مكتب
مضمون و اصالت ادبيات عربي نداشت و ادبيات عربي را به شكلي  كردن است، كاري جز تهي 

كه راز و  تهي كرده است كه قابليت پذيرش هر معناي نامأنوس غربي را دارد و به جاي اين
- هاي آن ادبيات را در جهت تقويت ادبيات بومي به كار گيرند، آن را وسيلهرمزها و شخصيت

  ). 79: همان(خود قرار دادند كردن ادبيات   اي براي تحقير و ويران
الدين در همين اثر، به دفاع از جريان رو به رشد ادبيات تطبيقي در جهان عرب  البته جمال

وي بحران . پرداخته و به برخي از اين ترديدها و انتقادها نيز پاسخ قابل تأملي داده است
ادبيات تطبيقي هاي                                                         اصالت و چالش هوي ت را در ادبيات معاصر عربي، ناشي از كاستي

داند، بلكه آن را ناشي از سستي ادبيات بومي، عدم نوآوري و گرايش غير اخلاقي و  نمي
هاي تطبيقي                                                               آلود  برخي اديبان معاصر عرب به تقليد از غربيان و سرانجام، پژوهشهوس

ي و تنها ادبيات تطبيقي را ماية ضعف ادبيات مل كه، وي نه ديگر آن. داندمايه مي تكراري و بي

 
بية في الأدب المقارن، مصر، : اشاره به حلمي. 1   .دارد) 17: 1988(بحوث تجري
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  : شمرده است داند، بلكه آن را سبب شكوفايي و باروري اين ادبيات نيز بربومي نمي
شود كه عناصر اصيل خود را از خود رانده است  در اينجا اين كاستي بر ادبيات بومي وارد مي

    ِ                       همتي  ادبيات بومي را يادآور  گردد كه اين سستي و كم و اين كاستي به ادبيات تطبيقي برنمي
توجه كرده و با  هاي درونيش بي همتي و سستي، او را نسبت به ويژگي و اين كم شود مي

  ). 78: همان(سازد  آغوش مي ادبيات بيگانه هم
  : و در همين مضمون است

گونه    اگر كار ادبيات تطبيقي از ديدگاه برخي ادباي معاصر، برداشتن پرده از روي اين
توان اين را كاستي ادبيات تطبيقي به شمار آورد، يهاي ادبيات غربي است، پس نم گذاري تأثير

گمان اين كاستي از اديباني است كه اصالت خود را رها كرده و همة موضوعات،  بلكه بي
  ). 80-79: همان... (هاي خود را از ادبيات غرب وام گرفتند ها و تراژدي سرگرمي

ات تطبيقي نيست، بلكه بر اين باورند رو، دغدغة اين ناقدان در مخالفت با اصل و بنياد ادبيازاين
سوية ادبيات تطبيقي كه تنها به بررسي تأثيرگذاري ادبيات غربي بر ادبيات عربي  كه آن جريان يك

گرايي را  شود و راه نوآوري و اصالت پردازد، سبب تضعيف اصالت فرهنگي و ادبيات بومي مي مي
                         ّ                   دارد كه موضوع تأثير و تأث ر، يك جريان دوسويه البته نگارندة اين مقاله، اعتقاد . گيرد از او مي

هاي فراواني وجود دارد كه به بررسي تأثير فرهنگ و ادب اسلامي بر فرهنگ است؛ يعني پژوهش
به بررسي تأثير ادبيات از سعدي تا آراگون عنوان نمونه، مؤلف كتاب  پردازد؛ بهو ادبيات غربي مي

عنوان نمونة ديگر، طه ندا در  يا به) 1373حديدي، . ك .ر(پردازد فارسي بر ادبيات فرانسه مي
، به تحليل تأثيرگذاري فرهنگ و ادب اسلامي بر زبان و ادبيات الأدب المقارنهايي از كتاب بخش

تواند انتقادي بنابراين، اين انتقاد ناقدان عرب، نمي). 254- 247: تاندا، بي. ك. ر(اروپا پرداخته است 
هايي كه كه عبده عبود بيان كرده است، چنين پژوهش طور البته شايد همان .منطقي و مستدل باشد

پردازد، اين گونه تفسير شود به بررسي تأثير فرهنگ و تمدن اسلامي بر فرهنگ و ادب غربي مي
ها، پاسخ و هشداري از سوي ناقدان اسلامي در برابر اروپامحوري و كه اين پژوهش

   ).25: 1999بود، ع. نك(خودبرتربيني غربيان است 
  

  استعمار و استثمار فرهنگي . 3- 2
                                                                                     اين ناقدان، بر اين عقيده هستند كه تضعيف ادبيات و هوي ت ملي كه در عنوان پيشين مطرح شد، 

سازي پذيرش سلطة فرهنگي و فكري غرب را در پي دارد و اين از سلطة اقتصادي و نظامي زمينه
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                                           ة ادبيات تطبيقي، ضد  فرهنگ اسلامي بوده و حتي هاي غربيان در حوز تر است؛ كوششخطرناك
زدگي فرهنگ اسلامي  شده و در مسير غرب گيريتوان گفت كه اين رويكرد، امري جهتمي
                                                                           در حقيقت، دغدغة اساسي اينان، مسئلة فرهنگ و هوي ت ملي است و از همين زاويه به . باشد مي

ها روپاييان، تفاوت و تباين فرهنگي ديگر ملتنگرند و بر اين ديدگاه هستند كه اادبيات تطبيقي مي
انحصارگرايي (هاي تطبيقي، بيشتر به مركزيت و محوريت اروپا پذيرند و در پژوهشرا نمي
  : گويدباره، چنين مي در اين نيز طه ندا). 9: 2013السروري، . ك. ر(اعتقاد دارند ) فرهنگي

كند، بلكه گاهي به تضعيف           ي ت ملي نميتنها هيچ كمكي به تقويت هو موضوعات ناب غربي، نه
گذرد، باز توجه صرف به آنچه در عرصة فكر، فرهنگ و ادبيات غرب مي. انجامدآن نيز مي

رود و اين هاي اسلامي به شمار ميكردن دروازة سلطة فرهنگي و فكري غرب به روي ملت
فرهنگي و ادبي، جان  تر است؛ زيرا با پذيرش سلطةسلطه از سلطة اقتصادي و نظامي خطرناك

  ). 97: تاندا، بي(دهيم ها قرار مي تدريج تحت سيطره و نفوذ آن و روح ملت خود را به
هاي  بندي اعتراضبا جمع      ً         ًعربي ا  و عالميا : آفاق الأدب المقارنحسام الخطيب نيز در كتاب 
ادبيات تطبيقي،  در حوزة) مكتب فرانسه(ها  هاي استعماري آنناقدان غربي در رابطه با گرايش

                          ً هاي استعماري داشته و غالبا   گران فرانسوي و نيز اروپايي گرايش تطبيق«: 5نويسدچنين مي
بعضي از . هاي غير اروپايي بپردازندكوشيدند تا به بررسي تأثير ادبيات خود بر ديگر ملت مي

» نهادند مي  وها را فرهاي اروپايي توجه داشتند و ادبيات ديگر قارهايشان، تنها به ملت
ترين گفتارهايش بر اين عقيده است كه دانش ادبيات وي در يكي از تازه). 42: 1992الخطيب، (

تطبيقي لازم است بيشتر به مسائل انساني و فرهنگي بپردازد و خود را از رقابت ناسالم، 
ر رقابت ها، نژادپرستي فرهنگي و قومي برهاند و گام در مسياروپامحوري، استيلاي امريكايي

  ). 4: 2013همو، . ك. ر(ستد فرهنگي بگذارد  و گو و داد و سالم، تفاهم، گفت
هاي پيدايش مكتب در تأييد و تفسير سخنان حسام الخطيب، گفتني است كه يكي از زمينه

هاي ناسيوناليستي فرانسويان و انقلاب ايشان عليه  فرانسوي ادبيات تطبيقي، پيدايش گرايش
. ك. ر(تين و تأكيد بر نقش فرانسويان در ادبيات مدرن اروپا بوده است نوشتن به زبان لا

؛ چنين رويكردهايي به دور از نژادپرستي قومي و فرهنگي نيست و اين با )84: 2006غيلان، 
  .                                         آرمان و ماهي ت ادبيات تطبيقي ناسازگار است

ي كه شرط اصلي در بين آثار ادب» اختلاف زباني«با انتقاد از شرط  المناصرةعزالدين 

 
ه نظري منظمترجمه را از . 1 رفت   )226: 1389. (امبه عاريت گ
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هاي ضعيف به هاي تطبيقي است، آن را عاملي در جهت وابستگي فرهنگي ملتانجام پژوهش
اختلاف «: گويد و مي) 225- 224: 1389نظري منظم، . نك(داند هاي نيرومند غربي ميدولت

تواند عاملي در وابسته كردن ملل ضعيف هاي تطبيقي ميزباني در بين آثار ادبي در پژوهش
و النقد  المثاقفة وي در كتاب. 6)118: 1984، المناصرة(» هاي قدرتمند غربي باشددولت به

، سخن رانده است 7»گوهاي فرهنگي با شرق و نگرش استكباري غرب در گفت«نيز از  المقارن
هاي سياسي كشورهاي ؛ البته، بايد اذعان كرد كه رقابت)74- 73: 1996، المناصرة. ك. ر(

له اروپاييان، شوروي سابق و آمريكا در تأسيس مباني فكري اين دانش استعمارگر از جم
  : كند كه طهمورث ساجدي نيز ذكر مي جديد دخيل بوده است؛ چنان
و تشويق رسمي براي ارج نهادن به ادبيات ملل جهان و ظهور .) م1917(انقلاب اكتبر روسيه 

مؤلف نظرية ادبيات  ،                                        8    پردازان ادبي در شوروي، همچون بوريس توماش فسكي نظريه
 و 9ويكتور اشكلوفسكي -مند از نظرية فرماليستي هم هستكه تنها شرح نظام - .)م 1925(

به اروپاي مركزي ) اروپاي غربي(محوري  گران را از سنت اروپا، افكار تطبيق10ميخائيل باختين
موجب شده معطوف كرد و در نتيجه،  و شرقي، به ادبيات جهاني و ادبيات ملل استعمار

، رئيس مكتب 11كه آندره بروتون هاي عمدة فكري در اروپا شد؛ مضاف بر ايننخستين تحول
سوررئاليسم فرانسه، اين جريان ادبي مهم قرن بيستم را سياسي كرده و آن را در خدمت 

  ). 66-65: 1387ساجدي، (آورد  حزب كمونيست در
نظيري به نقد نمانده و با شتاب بيوجود چنين فضايي در اروپا، سبب شد آمريكاييان، بيكار 

ترسيدند اروپا و نيز كمونيست بر قلمروهاي مكتب فرانسه و شوروي پرداختند؛ زيرا آنان مي
كه ساجدي معتقد است چنين  فكري و مادي جهان، نفوذ و چيرگي بيشتري كسب كنند؛ چنان

به . ماند بود، دور نمي                                                              جو ي در اروپا از نظر آمريكا كه تحولات ايدئولوژيك ادبيات را شاهد
هاي خود، كار و تحقيق در ادبيات هاي ادبيات تطبيقي در دانشگاههمين جهت با توسعة گروه

محوري در ادبيات ساير نقاط  همگاني و تطبيقي را تشويق كرده تا خلأيي را كه بر اثر اروپا
به قلم ماريوس ) .م1951(چاپ اول كتاب ادبيات تطبيقي .                              جهان به وجود آمده بود، پ ر كند

سيماي بريتانياي كبير در رمان ، شاگرد و مؤلف بعدي رسالة .)م1940- 1914(فرانسوا گيار 
محوري با واكنش  و داشتن روحية اروپا» مكتب فرانسوي«، به دليل تجلي از .)م1954( فرانسه

رو شد  ار، روبهتب واسلواكيايي چك - گر آمريكايي               ِ                 اي از طرف ر نه و لك، منتقد و تطبيقغير منتظره
 

ه. 1   )14: 1390. (ام                               ترجمه را از سي دي به عاريت گرفت
ه محمودياين تعبير را از . 2 رفت   )1434: 2، ج1391. (امبه عاريت گ
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گرا و طرز گران فرانسوي را به دليل روحية اثباتو وي در نقد خود دربارة اين كتاب، تطبيق
در واقع اين اقدام ولك در جهت زير سؤال بردن .          ً                              تلقي كاملا  تاريخيشان از ادبيات سرزنش كرد

هت ادبيات همگاني                          ً            گري در فرانسه بود و ظاهرا  خود او در جمحوري حاكم بر تطبيق افكار اروپا
پردازان شوروي با نظريات ادبي خودشان، خواست نظريهكرد و در عين حال نميكوشش مي

.) م1942(» نظرية ادبيات«كه، كار مشتركي را با عنوان  دار ادبيات جهاني باشند، كما اينميدان
دبيات ملي منتشر كرد و در آن به بحث و بررسي در باب ادبيات همگاني، ادبيات تطبيقي و ا

  ).66: همان. نك(                       اي هم به توماش فسكي كرد پرداخت و حتي اشاره
توان چنين استنباط كرد كه برخي از ناقدان حوزة ادبيات تطبيقي در جهان عرب،  بنابراين، مي

فرهنگي استعمارگران پرده  - هاي سياسيبر اين عقيده هستند كه اين گرايش جديد، از حركت
ستد فرهنگي، دوستي  و گو، داد و شناخت، گفتوجوي  كه در جست بيشتر از آن دارد؛ زيرا آنان مي بر

تهاجم «                                                             ، به دنبال از بين بردن فرهنگ و هوي ت اسلامي و به تعبيري، در پي و تفاهم فرهنگي باشند
  . هاي اسلامي هستند در ميان سرزمين» خودبيگانگي فرهنگي«و ترويج از » فرهنگي
  

  هاي اسلامي ملت دوري و جدايي ميان. 3 - 3
برخي پژوهشگران عرب بر اين باورند كه توجه به ادبيات اروپايي، سبب دوري و تفرقة ميان 

شود؛ زيرا پس از اشتراك معنوي مسلمانان، فصل مشترك هاي اسلامي از يكديگر ميملت
، بر محور است دوم آنان، فرهنگ و ادبيات است و پرداختن افراطي به ادبيات تطبيقي كه اروپا

  :نويسدباره ميطه ندا، در اين. افزايدهاي اسلامي از يكديگر ميانزوا و دوري ملت
عكس بر انزوا و دوري ملل  شود، بهتمامي به ادبيات اروپايي معطوف مي كه توجه ما به هنگامي

ي، در واقع، اوضاع كنوني مسلمانان در جهت ايجاد تفاهم و همگراي. افزاييماسلامي از يكديگر مي
بار و اسفناك است؛ براي مثال، اگر مسلمانان به جدايي و دوري خود از يكديگر و يا تحت فشار    ّ رق ت
كه سياست  افتند، حال آنبودن پي ببرند، تنها به فكر تكاپو در عرصة سياسي مي  هاي بزرگدولت

هاي ر زمينهگاهي ملل اسلامي درصدد نزديكي متقابل د. ثبات و ناپايدار استاي بيمحض، عرصه
تواند پس گسترة ادبيات است كه مي.                    اي موقت و متغي ر استآيند، كه اين نيز، عرصهمي اقتصادي بر

  ). 97: تاندا، بي(از اسلام، در بين مسلمانان، ابدي و با ثبات باشد 
. البته چنين اتهامي به ادبيات تطبيقي از سوي خود ناقدان عرب نيز مورد انتقاد گرفته است

تاريخچه و : زبان ادبيات تطبيقي در كشورهاي عرب«اي با عنوان م الخطيب در مقالهحسا



  1393، پاييز و زمستان )4پياپي ( 2، شمارة 2هاي ادبيات تطبيقي                                     دورة  نامة پژوهش دوفصل

 

11 

شده پرداخته و آن را برخاسته از  به نقد چالش ذكر 12»1980هاي اصلي تا پايان دهة جريان
گراي برخي از هاي چپ نگاه ايدئولوژيك ناقدان عرب به ادبيات تطبيقي و تأثيرپذيري از ديدگاه

  : داندمي 13ويژه ايتامبل ان اروپايي، بهپردازنظريه
هاي زندگي فرهنگي سايه افكنده و ريشة امروزه در جهان عرب، مباحثات ايدئولوژيك بر تمام جنبه

اسلام، ماركسيسم يا  رسد؛ يعنيها به يكي از سه قطب مباحث ايدئولوژيك ميترين بحثكوچك
اي پذيرش عرصه شمول و اصول انعطاف ادبيات تطبيقي به دليل ذات جهان. ادبيات كهن عرب
كه ادبيات تطبيقي در كشورهاي  بنابراين، به محض آن. هاي ايدئولوژيك استمطلوب براي تقابل

انگيز هاي دانشگاه راه يافت، سؤالات شبهه به خارج از كلاس. م1970زبان در اواخر دهة  عرب
گرفته كه هدفشان نه شناخت  ش شكلزيادي دربارة پيام و اهداف آن مطرح شد؛ سؤالاتي پيشاپي

  ). 151: 1390الخطيب، (اين رشته كه ارزيابي آن با نگاهي ايدئولوژيك بود 
تأثير و «وي در ادامه، به ديدگاه و پافشاري برخي پژوهشگران اسلامي دربارة جريان 

  : كندهاي ادبيات تطبيقي انتقاد ميمحوري مكتب اشاره كرده و از اروپا »   ّ تأث ر
گرفت تا آنجا كه در دومين همايش انجمن ادبيات              ً                  تأثيرات دائما  مورد حمله قرار مي مسئلة

زماني  -كنندة همايش در دمشق برگزار شد، سخنان برگزار. م 1986تطبيقي عرب كه در سال 
بيشتر به عذرخواهي  -ها به مقولة تأثير اختصاص داردداد چرا بيشتر سخنرانيكه توضيح مي

او سپس با لحني ملتمسانه از حضار خواهش كرد كه بين . مانستگاه مييك محكوم در داد
         ِ پژوهشگران  . طرفانه دربارة تأثير با تبليغ و حمايت از آن اندكي تفاوت قائل شوند      بحث  بي

هايي دارند و از آن بدتر،                      ً                      هاي اسلامي نيز طبيعتا  به مقولة تأثير اعتراضداراي گرايش
هاي آمريكايي نيز نظريه. وابط اسلامي در ادبيات عرب هستندخواستار تمركز پژوهشگر بر ر

           ً    اند؛ احتمالا  به  با وجود انعطافشان از اقبالي كه شايستة چنين انعطافي است، برخوردار نشده
  ). 152-151: همان(آيند      ِ                محوري  غربي به حساب مي اين دليل كه دنبالة همان اروپا

هاي  ، به ديدگاهمذاهب و مدارس في الأدب المقارن: بيةالأدالأنواع شفيق البقاعي نيز در كتاب 
- هاي كمونيستي عقيده دارند تمامي پديدهكند كه براساس انديشهاشاره مي 15و انگلس 14ماركس

ناشي از تحولات اجتماعي و ...)  سياست، دين، قانون، فلسفه، هنر، ادبيات و(هاي انساني 
- هايي با انديشه رسد چنين ديدگاهكه به نظر مي )160- 155: 1985البقاعي، . نك(اقتصادي است 

هاي كمونيستي در باب مسائل رو، اگرچه انديشه اين از. هاي ناب فرهنگ اسلامي در تضاد است
زماني مورد استقبال برخي متفكران و اديبان جهان عرب قرار گرفت،  ديگر ادبيات و براي اندك
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  .مي، نتوانست به حيات خود ادامه دهدبيني اسلا اما به دليل تعارض و تضاد با جهان
از ديگر منتقدان پرشوري است كه با روشني و صراحت .) م 2003- 1935(ادوارد سعيد 
هاي ادبيات تطبيقي پرداخته محوري مكتب ، به نقد اروپافرهنگ و امپرياليسمبيشتري در كتاب 

اروپا و ايالات متحده در كند كه آثار دانشگاهي ادبيات تطبيقي با اين پندار حركت مي«: است
شان، بلكه به اين دليل  هاي سياسي                                 ً               مجموع، مركز جهان هستند؛ نه منحصرا  به دليل موقعي ت

  ). 94: 1382سعيد، (» ...  كه ادبيات اين دو كشور شايستگي بيشتري براي مطالعه و تأمل دارند
ائل سياسي اشاره وي همچنين، آنجا كه به تأثيرپذيري مكتب روسي ادبيات تطبيقي از مس

  : كند، آورده استمي
هاي خارجي و اسپوتنيك روسي وارد ماجرا شد و مطالعة زبان. م1950سرانجام در سال 

قانون . پذيرداي وارد كرد كه از امنيت ملي تأثير مي                        ً        ادبيات تطبيقي را مستقيما  به حوزه
را تسريع كرد و ) طبيقيهاي خارجي و ادبيات تمطالعة زبان(، اين زمينه 16آموزش دفاع ملي

مراتب بيشتر از  تر و يك جنگ سرد مخفيانه، بهگرايي خودپسندانهافسوس كه با آن، يك قوم
  ). 95: همان(گرفت  كرد، درآنچه وودبري تصورش را مي

- او در جاي ديگري، قلمرو ادبيات تطبيقي را جزو بسترها و وابستگان امپراطوري غرب معرفي مي

شناختي لازم  هاي فرهنگي و مردمچون ادبيات تطبيقي، مطالعات ادبيات انگليسي، تحليلقلمروهايي «: كند
  ).100: همان(» ...عنوان وابستگان امپراطوري مشاهده شوند است كه در درجة اول به

  : نويسدنيز با همين رويكرد چنين ميمشكلات و آفاق : الأدب المقارن نويسندة كتاب
ه به بررسي تأثيرات فرهنگ و ادبيات عربي بر فرهنگ و ادبيات هايي كبدون ترديد، پژوهش

شناختي و علمي است؛ اما ناگفته نماند كه اين مسئله،  هاي معرفت پردازد، داراي انگيزهغربي مي
هاي هاي عربي به دنبال انتقاد از انديشهجنبة فرهنگي و ايدئولوژي هم دارد؛زيرا اين پژوهش

ها، واكنشي در برابر در حقيقت، اين پژوهش. هستند جوي فرهنگي غرب نيز برتري
توان هاست و مي هايي حق مشروع عربچنين انگيزه. محوري و خودبرتربيني غرب است اروپا

  ). 25: 1999عبود، (                                                                آن را در چارچوب دفاع از هوي ت و امني ت فرهنگي جهان عرب تعبير نمود 

هاي هاي اين ناقدان عرب، بيشتر در چارچوبهتوان نتيجه گرفت كه دغدغاز آنچه گفته شد، مي
ها به معني نفي و انكار  افزون بر اين، اين ديدگاه. شودفرهنگي و ايدئولوژي خلاصه مي

بيگانگي و زدودن  منظور پرهيز از خود دستاوردهاي غرب در حوزة ادبيات تطبيقي نيست، بلكه به
  : 17چنين گفته استطه ندا در اين زمينه . وابستگي فرهنگي به غرب است

 
ن)1958(كه كنگره امريكا تصويب كرد ) NDEA(اين قانون . 1 رفتن زبا اد گ وي در حوزه امنيت ملي داخلي ) روسي(هاي خارجي ، به خاطر ي رقابت با شور يبود كه براي  نبع، پاورقي . (شدمطرح م   )2همان م
ه. 2 رفت به عاريت گ   )226: 1389. (امترجمه را از نظري منظم 
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از آنچه گفته شد، نبايد چنين تصور كرد كه استفاده از ادبيات جهاني غرب را بايد متوقف كرد؛ 
بين و علمي و مخالف با طبيعت زندگي در دورة معاصر  اين گفته، مردود و به دور از فكر واقع

امكان ندارد . استهاي تطبيقي در حوزة ادبيات در تضاد طور با هدف ما از پژوهش است؛ همين
  ). 97: تاندا، بي(هاي ادبي و فكري غرب باشد پوشي ازگنجينهكه انسان خردمندي، منادي چشم

  
  تأثيرپذيري از ناقدان غربي. 3- 4

هاي اين اعتراضات و نقدها را تأثيرپذيري از ناقدان غربي برخي از ناقدان عرب، يكي از ريشه
حسام . انددبيات تطبيقي در اروپا و آمريكا پرداختهشناسي ا اند كه به نقد و آسيبدانسته

گرايي كه سعي داشتند نويسندگان چپ«: گويدآنجا كه مي. الخطيب در شمار اين ناقدان است
پرستي افراطي بوده محور و گرفتار ميهن                        ِ                     نشان دهند نظرية فرانسوي  ادبيات تطبيقي، اروپا

: 1390الخطيب، (» جستندهاي ايتامبل سود مي طور التقاطي و نه روشمند، از نظريه است، به
نيز به بررسي نقدهاي ايتامبل بر مكتب                         ً         ً آفاق الأدب المقارن؛ عربيا  و عالميا   وي در كتاب). 151

محور  هاي شورش عليه مكتب اروپاها را از زمينه فرانسوي ادبيات تطبيقي پرداخته و آن
  ).43-42: 1999الخطيب، . نك(فرانسه دانسته است 

در اينجا، لازم و مناسب است به نقدهايي كه از سوي برخي ناقدان غربي در همين زمينه 
مطرح شده است، اشاره شود تا تأثيرپذيري ناقدان عرب از ناقدان غرب نيز با تأمل و 

هاي معاصر غرب در واقعيت اين است كه پيشرفت. تري بررسي شودگستردگي دقيق
سبب شده است كه در زمينة فرهنگي نيز از ...  ي، علمي وهاي گوناگون اقتصادي، نظام حوزه

  .ها بنگرندبيني فرهنگي به ديگر ملت بزرگ زاوية فرادستي و با نوعي خود
  : نويسدچنين مي» قدرها هم شاعر نيستند پارسيان آن«انوشيرواني در مقالة 

گري قضاوت كند؛ سلوك تواند دربارة ديبيند كه مياز آن طرف، اروپايي خود را در جايگاهي مي
چنين ديدگاهي نسبت به . و رفتار او را بسنجد و آن را طبق معيارهاي خود قبول يا رد كند

شود كه ديگري هرگز نتواند صحبت كند و هميشه در حاشيه و فرودست باقي ديگري باعث مي
گي نيز تأثير اين امر پس از مدتي در ساير شئونات زندگي فردي، اجتماعي، تاريخي و فرهن. بماند
شود و ملاك رود كه ادبيات شرق، يعني ادبيات ديگري، طرد ميگذارد و تا آنجا پيش ميمي
ادبيات . شود                                         بودن و انساني ت، همگي توسط غربيان تعريف مي بودن، زيباشناسي، اخلاقي ادبي

قي كه بايد بيني غربي قرار گرفت و ادبيات تطبيبزرگ تطبيقي نيز در اروپا تحت تأثير همين خود
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، 18چنين ادبياتي از نظر باسنت اين.      ّ                                                   فرامل يتي و بينافرهنگي باشد، فقط به ادبيات اروپا محدود شد
بيني و خودمحوري  دربارة خودبزرگ 19رابرت ساوتي. رو به افول و در حال احتضار است

يشه ضمير ها اين است كه همويژگي قابل توجه انگليسي: كنداروپاييان به نكتة ظريفي اشاره مي
تأكيد به نويسنده [توان اين ضمير بزرگ آيا نمي. نويسندرا با حرف بزرگ مي )I(اولين شخص 

  ).70- 69: 1390انوشيرواني، (را نشانة خودمحوري ناخودآگاه انگليسي بدانيم؟ ] است
دربارة » شناسي ادبيات تطبيقيآسيب«انوشيرواني همچنين در مقالة ديگري با عنوان 

  : هاي ادبيات تطبيقي نيز چنين آورده استي مكتبمحور اروپا
اين ويژگي . محور شد و تا چندين دهه گرفتار اين معضل بود مطالعات ادبيات تطبيقي اروپا

تر ادبيات آسيا، گسترده. ادبيات اروپاست كه با ادبيات كشورهاي آسيايي قابل مقايسه نيست
شخصي را در آن سراغ گرفت؛ بنابراين تر از آن است كه بتوان ميراث فرهنگي مو متنوع

                                                                              كاربست  كوركورانة مكتب فرانسوي يا هر مكتب ديگري، بدون توجه به بسترهاي تاريخي و 
ناپذيري را به بدنة مطالعات اين رشته وارد خواهد كرد  هاي جبرانها، آسيب فرهنگي آن

  ). 40: 1389انوشيرواني، (
تبع آن، مكتب آلماني كه عمري كوتاه  و به – وي در ادامه عقيده دارد كه مكتب فرانسوي

     ً                                 دقيقا  بر همين ناسيوناليسم افراطي خروش  20گرايي استوار بود و رنه ولك       بر ملي ت – داشت
در . م 1958المللي ادبيات تطبيقي در سال ؛ ولك در سخنرانيش در دومين كنگرة بين...21كرد

»                    بحران ادبي ات تطبيقي«اي با عنوان قالهصورت م دانشگاه كاروليناي شمالي كه بعدها آن را به
به چاپ رساند، مفاهيم بنيادين مكتب فرانسوي را مورد تهديد قرار داده و آن را نوعي 

نظرانة       ِ    گرايي  تنگ                                ادبيات تطبيقي، حاصل واكنش ضد  ملي«: 22ناميد» نظرانه گرايي تنگ     ملي ت«
مورخان ادبيات فرانسوي، آلماني،     ِ           طلبي  بسياري از      ِ                             غالب  تتبعات قرن نوزدهم عليه جدايي

  ). 91: 1389ولك، (» ... ها بود ايتاليايي، انگليسي و جز اين
بيني است و در پي اثبات آن  بزرگ ولك عقيده دارد انگيزة مكتب فرانسوي، مبتني بر خود

قدر بزرگ است  است كه ادبيات فرانسه يا بر ادبيات ديگران تأثير گذاشته يا ملت فرانسه آن
ولك چنين ). 93- 92: همان. نك(بهترين آثار ادبي جهان را درك و اقتباس كرده است كه 

اي براي نامد، نه ادبيات تطبيقي و از نظر او، ادبيات تطبيقي وسيلهديدگاهي را خودشيفتگي مي
  ). 95: همان. نك... (ابراز غرور ملي نيست
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كنفرانس انجمن «در هشتمين گراي فرانسوي بود نيز رينه ايتامبل كه از نويسندگان چپ
هاي  با لحني تند و تمسخرآميز، ديدگاه.) م1976(» المللي ادبيات تطبيقي در بوداپستبين
را به چالش كشانده و چنين  23ويژه، ماريوس فرانسوا گيار ها، بهگرايانة فرانسوي ملي
نون، گران اين است كه از اكترين و نخستين وظايف مطلوب تطبيق از مهم«: گويد مي

  ). 43: 1999الخطيب، . ك. ر(» اي را كنار نهندهاي منطقه گرايش
اي مقدمه: ادبيات تطبيقي«سوزان باسنت، استاد دانشگاه واريك انگلستان، در كتاب 

بحران ادبيات ناشي «: نويسدهاي ادبيات تطبيقي چنين ميمداري مكتب در باب اروپا» انتقادي
                     ِ        نكردن استلزامات سياسي  انتقال   قرن نوزدهم و لحاظ گرايي اروپامدار             از ميراث تحص ل

  ). 94: 1390باسنت، (» گري استبينافرهنگي است كه اساس تطبيق
» اي جديد در ادبياتفلسفه و نظريه: ادبيات تطبيقي«اي با عنوان نيز در مقاله 24فرانسوا يوست

  : گويدده و چنين ميبه احساسات ناسيوناليستي صاحبان مكتب فرانسه و آمريكا اشاره كر
به هر حال، پژوهشگران آمريكايي ادبيات تطبيقي، دلايل خاص خود را براي بروز ندادن 

ايالات متحده، ملتي مهاجر دارد كه به . ها، دارند احساسات ناسيوناليستي، برعكس فرانسوي
طور  نو همي –؛ بسياري از منتقدان آمريكايي»نژادي مركب از نژادهاست« 25قول والت ويتمن
جويند؛ ها و بيشتر در اروپا ميهنوز وطن فرهنگي خود را در ساير قاره – منتقدان كانادايي
طور طبيعي به  ها به گاه در آنجا زندگي نكرده باشند؛ بنابراين، بسياري از آن هرچند كه هيچ

  ). 8-7: 1387يوست، (ادبيات تطبيقي گرايش دارند 
در ادبيات تطبيقي  26كمونيستي مكتب اروپاي شرقي هاياو در جاي ديگري دربارة انديشه

  : نويسدگونه مي هاي ماركس و انگلس، اينو تأثيرپذيري از انديشه
كنند كه دانند يا قبول نميداري، اين مطلب را نمياصطلاح بورژوازي و سرمايه در كشورهاي به

ا در مانيفيست حزب ه آن. ماركس و انگلس از جمله اولين پيشگامان ادبيات تطبيقي بودند
آنان . كننداز وابستگي مادي و همچنين معنوي ملل مختلف صحبت مي)  .م1848(كمونيست 

و از ميان ...  مللي، مايملك عمومي است  هاي روشنفكرانة هر     خلاقي ت: دارندچنين اظهار مي
  ). 8: همان(كند هاي متعدد و بومي، ادبيات جهان ظهور ميادبيات

انديشة وجود ارتباط «: ديگرش از صراحت بياني بيشتري برخوردار است وي در اين گفتة
بين ادبيات و جامعه، پيامد نظرية روسي رئاليسم سوسياليستي است كه در اولين كنگرة 

همو در جاي ديگري، غرور و ). 9: همان(» اتخاذ شد. م 1934نويسندگان شوروي در سال 
 

23
 . Marius-Francois G uyard 

24
 . Francois Jo st  

25
 . Walt Whitman ي. 3  ات تطب شد؛زيرا پژوهشگران ادبيات تطبيقي در اختصاص عنوان مكتب به ادبي يالبته اگر عنوان مكتب براي ادبيات تطبيقي اين كشورها درست با   .اردكشورهاي كمونيستي اختلاف نظر دارند و اين اصطلاح بيشتر در ميان پژوهشگران جهان عرب رواج دق
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كه نقش مأموران  ها را به سبب آنفرانسوي«: كنديگونه بازگو م خودخواهي فرانسويان را اين
كنند و معتقدند  كنند و واردات و صادرات فرهنگي را بازرسي ميگمرك روشنفكري را بازي مي

و ) 11: همان(» كنندهاي ادبي برخوردارند، سرزنش ميترين سنتها هستند كه از رفيع هنوز آن
ها براي معرفي و شايد، تحميل هويت  و تلاش آنها به ادبيات ملي از عدم اهتمام آمريكايي

توجه عمق مسائل ها، از آنجا كه به آمريكايي«: گويدهاي غربي خود چنين مي فرهنگي و سنت
عنوان يك ملت، هويت و سنتي  اند تا بهندارند، عملكرد زيباشناختي مبهمي دارند و هنوز در تلاش

  ). همان(» برندملي لذت ميبراي خود بيابند و از متزلزل ساختن ادبيات 
ها از ادبيات تطبيقي ها پرداخته و عقيده دارد كه ارزيابي روسوي در ادامه، به نقد مكتب روس

ها به دليل دگماتيسم و روس«: هاي خاص فرهنگي و ايدئولوژي سوسياليسم استهمراه با سياست
ها حقايقي را هم در روس قدر اين مسلك شوند؛ حال هررو مي به خاص خودشان با مخالفت رو

  ). همان(» برداشته باشد، باز هم نسبت به آن شك و ترديد وجود دارد؛ زيرا طعم ايدئولوژي دارد
ويژه مكتب فرانسوي  هاي اروپايي، بهالبته گفتني است نقدهاي طرفداران مكتب آمريكايي بر مكتب

يرا آنان براي جلوگيري از نفوذ هاي سياسي و فرهنگي نيست؛زو شوروي سابق، به دور از انگيزه
از سوي ديگر، به نظر . اند اي مورد انتقاد قرار دادهها را با سخنان تند و گزنده اروپا و كمونيست، آن

گرايي  رسد كشور آمريكا كه فاقد پشتوانه و پيشينة تاريخي كهني بوده، همواره موضوع تاريخمي
  . را مورد هجوم گسترده قرار داده است                             ّ            فرانسويان و جريان تأثير و تأث ر فرانسويان 

هاي برجستة ادب عربي در گيري و تأثيرپذيري از ادبيات غربي از ويژگيبه هر حال، وام
به همين دليل، ريشة يكي . روزگار معاصر است و ادبيات تطبيقي نيز از اين قاعده مستثني نيست

ن عرب، به تأثيرپذيري از نقدهاي ناقدان هاي ترديد در ماهيت ادبيات تطبيقي از سوي ناقدااز زمينه
  . گردد برمي... هاي ديگري همچون روسي، آلماني، انگليسي و غربي دربارة مكتب فرانسه و مكتب

  

  گيري نتيجه. 4
شود، هايي كـه از سوي برخي ناقدان عرب دربارة ادبيات تطبيقي مطرح مينقدها و چالش. 1

»      اهمي ت«پژوهشي اين دانش است، نه در رابطة با  و موضوعات» اهداف«، »ها روش«مربوط به
اينان عقيده دارند كه هدف كلي و اصلي ادبيات تطبيقي به معني غربي، . آن» ضرورت«و 

نتيجة اين رويكرد . هاي اسلامي استويژه ملت زمين، به هاي مشرقاستعمار و استثمار ملت
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 . برابر آن است امپرياليستي غرب، تقديس فرهنگ غربي و خضوع ديگران در

خاستگاه اصلي ترديدها و انتقادهاي اين ناقدان از ادبيات تطبيقي، برخاسته از . 2
هاي                                             ايشان است؛ بيم آنان از بحران هوي ت و دوري ملت» هاي فرهنگي و ايدئولوژي دغدغه«

ا رو، روش نقدي ايشان ر ازاين. هاست اسلامي از پيوندهاي فرهنگي و ادبي، چكيدة اين ديدگاه
نام نهاد؛ زيرا از نظر ايشان، ادبيات تطبيقي در مفهوم » نقد فرهنگي ادبيات تطبيقي«توان  مي

در واقع، اين رويكرد . غربي با مسائل فرهنگي، سياسي و ايدئولوژي غرب در پيوند است
كه در متن مقاله هم اشاره شد،  طور البته همان. معروف است استعماري نقد پسانقدي، همان 

ـ كه ناقدان عرب از  ز نقدهاي وارده و متقابل از سوي ناقدان غربي بر ادبيات تطبيقيبرخي ا
 .ها و اغراض سياسي استـ برخاسته از گرايش اندايشان تأثير پذيرفته

هاي موجود در ادبيات تطبيقي به ها و چالشرفت از آسيب ناقدان عرب براي برون. 3
. كنندپيشنهاد مي» اسلامي – رويكرد عربي«اي را با معني غربي، جريان ادبيات تطبيقي تازه

ادبيات «اي تازه از توان گفت ادبيات تطبيقي كه مورد نظر ايشان است، گونهرو، مي اين از
است كه در برابر هجوم فرهنگي غرب، به دفاع و پاسداري از اصالت و هويت ادبي » پايداري

 .دازدپرهاي عربي و اسلامي ميو امنيت فرهنگي ملت

شده از سوي ناقدان عرب دربارة ادبيات تطبيقي  هاي مطرحها و چالشبرخي از كاستي. 4
از جمله ايجاد بحران اصالت و هويت، ناشي از ادبيات تطبيقي نبوده و از آثار آن به شمار 

همتي ادبيات آيد، بلكه برخاسته از مسائل فرهنگي موجود در جهان عرب و سستي و كمنمي
هاي ادبيات جهاني به دور ها و پيشرفتحوزة ابداع و نوآوري است كه از تلاشبومي در 
اي جهاني و البته اين سخن، بدان معني نيست كه ادبيات معاصر عرب، چهره. مانده است

المللي نداشته است، بلكه به اين معني است كه ادبيات تطبيقي معاصر عرب، در بخش  بين
  . دارداي از تقليد و اقتباس گام برميدبيات تطبيقي غرب، در گونهپردازي، در مقايسه با انظريه
  

  ها نوشت پي. 5
1. postcolonial 

  ).65: 1389همو، . نك(ام ترجمه را از پرويني به عاريت گرفته .2
پور و  ها را از سعيد حسام ترجمه .هاي تطبيقي در ادبيات عربي و فارسيپژوهش :ادبيات تطبيقي .3

  .امگرفتهحسين كياني به عاريت 
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  ).74: 1389الدين،  جمال. ك. ر(دارد  في الأدب المقارن يةبتجربحوث : اشاره به حلمي .4
  . )226: 1389همو، . ك. ر(ام ترجمه را از نظري منظم به عاريت گرفته .5
  . )14: 1390همو، . ك. ر(ام                                ترجمه را از سي دي به عاريت گرفته .6
  . )1434 /2 :1391همو، . ك. ر(ام اين تعبير را از محمودي به عاريت گرفته .7

8. Uris Tomash Feski 

9. Victor Eshklo Feski 

10. Michale Bakhtin 

11. Andre Boruton 

12. comparative literature in Arabic:history and major tendencies to the1980 

13. Rene Etiemble 

14. Marx 

15. Engless 

) روسي(هاي خارجي ياد گرفتن زبان رمنظو ، به).م1958(مريكا تصويب كرد آ ةكه كنگر) NDEA(اين قانون  .16
  . )2پاورقي  :منبع همان. نك(شد امنيت ملي داخلي مطرح مي ةبود كه براي رقابت با شوروي در حوز

  . )226: 1389همو، . ك. ر(ام ترجمه را از نظري منظم به عاريت گرفته .17
18. Susan Bassnett 

19. Robert Southey
 
 

20. Rene Wellek
 
 

  .ميز استآ مبالغهالبته اين تعبير، اندكي  .21
  .امارباب شيراني به عاريت گرفتهاز ترجمه را  .22

23. Marius-Francois Guyard 

24. Francois Jost 

25. Walt Whitman 

زيرا پژوهشگران ادبيات ، البته اگر عنوان مكتب براي ادبيات تطبيقي اين كشورها درست باشد .26
مونيستي اختلاف نظر دارند كشورهاي ك به ادبيات تطبيقي مكتبعنوان     ِ دادن    تطبيقي در اختصاص

  .و اين اصطلاح بيشتر در ميان پژوهشگران جهان عرب رواج دارد
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نامة تطبيقي  ويژه. »شناسي ادبيات تطبيقي در ايرانآسيب«). 1389(رضا انوشيرواني، علي •

  . 55 - 32صص ). پاييز. (2ش . 1د  .نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسي
نامة ادبيات تطبيقي نامة  ويژه. »قدر هم شاعر نيستند پارسيان آن«). 1390( ------------  •

  . 70- 66صص ). بهار. (1ش . 2د  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي
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36  - 47.  
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 :1993العدد . المثقف صحيفة. »و السندان المطرقةالنقد الثقافي بين «). 2012(حمداوي، جميل  •

 Vide. http:// www.almothaqaf.com  
مجلة الجمعية الإيرانية للغة . »و الدرس المقارن للأدب التجربة السلافية«). 1387. (خضري، حيدر •

  . 37 - 19صص . 10العدد  .آدابها والعربية 
-گذشته، حال و چشم: هاي تطبيقي بين فارسي و عربيپژوهش«). 1390(  ------------  •
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دانشكدة ). هاي زبان و ادبيات عربيپژوهش( نامة نقد و ادبيات تطبيقي فصل. »انداز آينده
  . 39 - 1صص . 2ش . 1س . ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي كرمانشاه

  . دارالفكر: دارالفكر و دمشق: بيروت. 2ط .             ً  ًعربي ا  و عالمي ا : آفاق الأدب المقارن). 1992. (خطيب، حسامال •
هاي تاريخچه و جريان: زبان ادبيات تطبيقي در كشورهاي عرب«). 1390(  -----------  •

ن و نامة ادبيات تطبيقي فرهنگستان زباويژه. ترجمة لاله آتشي. »1980اصلي تا پايان دهة 
  . 154 - 137صص ). پاييز. (2ش . 2د . ادب فارسي

المؤسسة : بيروت. 1ط . النقد الأدبي في الوطن الفلسطيني و الشتات). 1996( ----------  •
  . للدراسات و النشر العربية

. نزوي مجلة. »تساؤلات باتجاه مستقبل: العولمةالأدب المقارن في عصر «). 2013(  ---------  •
  . 4- 1صص ). و النشر للصحافةعمان  مؤسسةتصدر عن (

ج . 1جزء . فصول مجلة .»الأدب المعاصرة لنظريةالأدب المقارن و الدراسات «). 1983( امينةرشيد،  •
  . 58 - 48صص . 3

مجلة . »في الفكر النقدي العربي: المثاقفة و المثاقفة النقدية«). 2008. (م. رواء نعاس محمد، م •

  . 182- 171صص . 7ج . 4- 3العددان . لتربويةا في الآداب و العلومالقادسية 
  . اميركبير: تهران. 1چ ). مجموعه مقالات( از ادبيات تطبيقي تا نقد ادبي). 1387(ساجدي، طهورث  •
صص . 3ج. 1جزء . فصول مجلة. »مفهوم التأثير في الأدب المقارن«). 1987(سرحان، سمير  •

26 - 35 .  
 مجلة. »الأدب المقارن نظريةفي  مساهمة: الهوية و سؤال المثاقفة«). 2013(السروري، صلاح  •

  . 18 - 1صص ). تصدر عن المركز الأمريكي للنشر الالكتروني. (الإلكترونية مصرنا
توس و مركز : تهران. 1چ . ترجمة اكبر افسري. فرهنگ و امپرياليسم). 1382(سعيد، ادوارد  •

  . ها گوي تمدن و المللي گفتبين
. »تحليلي بر چيستي و ماهيت ادبيات تطبيقي  - درآمدي توصيفي«). 1390(سيدي، سيدحسين  •
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